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Abstract 

The method of the present research is descriptive-analytical and it is 
discussed to express the arguments of the immortality of the soul and 
reincarnation in Phaedo and their similarities and differences with 
Orpheusian and Pythagorean doctrines. There is a difference of opinion 
regarding how Plato was influenced by these traditions. Some commentators 
believe that Plato was influenced by Orpheusian thought in expressing his 
eschatological teachings, and others considered them to be influenced by the 
Pythagoreans. Reincarnation is the most important eschatological doctrine, 
which has many disagreements about its origin, and some of Plato's 
arguments are based on it. This doctrine raises questions, such as what is the 
connection between liberation from the cycle of reincarnation and the 
divinity of the soul? In addition, what is the necessary condition of this 
divinity? In this article, while expressing and analyzing Plato's arguments 
based on Orpheusian and Pythagorean eschatological thinking, we address 
these questions and express our position regarding how and how they 
influenced much Plato. 

Keywords: Phaedon, Immortality of the Soul, Reincarnation, Orpheus 
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 در نفس جاودانگی و تناسخ بر فیثاغوری و اورفئوسی تفکر تأثیر
 فایدون

 ایران ،،تهراندانشگاه خاتم  ،فلسفه دکتری انشجوید محمدزاده سعیده
  

 تهران ایران، تهران، دانشگاه ،فلسفه دانشیار بهشتی محمدرضا

 چکیده
 و فایسدون در تناسس  و نفس  جاودانگی هایاستدلال بیان به و است تحلیلی_توصیفی حاضر پژوهش روش
 نحسسوه خصسسو  در. شسسودمیپرداخته فیثسساروری و اورفئوسسسی هسسایآموزه بسسا هسساآن تفسساو  و تشسسابه وجسسه

 بیسان در افلاطسون کسه معتقدنسد مفسسران از برخسی. دارد وجود نظراختلاف سنن، این از افلاطون تأثیرپذیری
 از متسسأثر را هسساآن دیگسسر برخسسی و بسسوده اورفئوسسسی یاندیشسسه تسسأثیر تحسست خسسود شسسناختیفرجام هسسایآموزه

 بسسیار نظسراختلاف آن منشسأ مسورد در کسه سستشناختیفرجام آمسوزه ترینمهم تناس . انددانسته فیثاروریان
 دارد، پسی در را هاییپرسسش آمسوزه ایسن. اسست آن بسر مبتنسی نیز افلاطون هایاستدلال برخی و دارد وجود
 ایسن ضسروری شسر  و دارد؟ وجسود ارتبساطی چسه حرو الوهیت و تناس  چرخه از رهایی میان اینکه ازجمله
 شسناختیفرجام تفکسرا  پایسه بسر افلاطون هایاستدلال تحلیل و بیان ضمن در مقاله این در چیست؟ الوهیت

 از افلاطسون تأثیرپسذیری میسزان و نحوه باب در خود موضع بیان به و هاپرسش این به فیثاروری، و اورفئوسی
 .پردازیممی هاآن

 .فیثاغوریان اورفئوسی، دین تناسخ، نفس، جاودانگی فایدون، :ای کلیدیواژه ه
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 مقدمه
و با رهایی از  (phaedo. 64c)به نظر سقرا ، مرگ چیزی جز رهایی نف  از قید تن نیست 

، ایسن رهسایی گفته شسدکه  طورهمان، اما (Ibid. 65a)توان به شناخت حقیقت رسید آن می
است و چون حقیقت راستین جز در آن جهان نیسست، نبایسد از پذیر تنها پ  از مرگ امکان

دستیابی به حقیقت را ندارنسد . البته همه ارواح امکان (Ibid. 68a) میداشته باشمرگ هراسی 
واسطه فلسسفه . پ  باید بهآورندیروورزی رسند که به فلسفهو تنها کسانی به این درجه می

 .( .d67Ibid) 1های تن رهانیدشبه تربیت نف  پرداخت و آن را از آلای
امسا ؛ دانسدسقرا  افلاطونی، مرگ و جدایی نف  از تن را برابر بسا شسناخت حقیقست می

وجو توان دلیل آن را در نظریه ایده او جستاست؟ می روازچهتأکید او بر شناخت حقیقت 
را دارای ها کرد. در نظر او، اصل و حقیقت هسر چیسز ایسده اسست. ازآن اکسه افلاطسون ایسده

نفس  را نیسز  ، تغییرناپذیر، فسادناپذیر، نادیدنی و نامحسسو  و(Ibid. 78b)هستی حقیقی 
ها و حقیقست اسست ، پ  به نظر او نف  قادر به درک و شناخت ایسدهدانسته هاآناز جن  

(Ibid. 79a-d) نفس  بسرخلاف تسن کسه گرفتسار مادیسا  اسست از لاسالم بسالا آمسده، امسا .
-248d) فایسدرو که در اسطوره روح بالسدار در یی خود در آن لاالم چنانتوانا موازا به

e) شسود، شسناختی رو، چون نف  گرفتسار تسن می. ازاینگرفته استشده، در تنی جای گفته
آورد. با توجه به این امسر و اینکسه تنهسا بعسد از مسرگ و ها به دست مینسبی از حقایق و ایده
اخت حقیقت رسید، اصلاً امکان ادامسه حیسا  بسرای نفس  توان به شنجدایی نف  از تن می

پذیر اسست. پس  او وجود دارد که بتواند به آن شناخت برسد؟ به نظر سقرا  این امر امکان
ی نفس  بیساورد و ریمرگ ناپذهایی برای اثبا  برای اقناع حاضران ناچار است که استدلال

 شود.ترتیب موضوع اصلی دیالوگ آراز میاینبه

 های جاودانگی نفسدلالاست
 استدلال بر پایه نظریه اضداد، تناسخ و الوهیت

آینسد. ی نف  این است که اضسداد از هسم پدیسد میریمرگ ناپذاستدلال نخست سقرا  بر 
 اسست یگسریدمثلاً میان زشت و زیبا، کوچک و بزرگ و مرگ و زندگی که هر یک ضد 

(Phaedo. 70d-e) دگرگسونی و شسدن گریدلابار بهدارد. ، ارتبا  و زایشی متقابل وجود ،
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زندگی و مرگ اگر جریسان دوطرفسه از زنسدگی  در خصو دوسویه است. مثلاً  هاآنمیان 
ماند و زایش و پیسدایش به یک حال باقی میهمواره  زیچهمهبه مرگ و برلاک  آن نباشد، 

بسه زنسدگی  نف  نیز باید پ  از مرگ در جایی باشد کسه از آن طورنیهمشود. متوقف می
. سسقرا  (Ibid. 72a)برای اثبا  بقای نف  در جهسانی دیگسر  است یاستدلالبازگردد. این 

یی هساآنمردنسد، یعنسی تمسام گوید که اگر همه میدر تأیید این استدلال در پایان باز هم می
گشستند؛ نتی سه ماندنسد و بازنمیکه حیا  داشتند و بعد از مرگ در همان وضعیت بساقی می

. پس  ایسن اسستدلال درسست اسست و رفستیفرومدر کسام مسرگ  زیچهمسهشسد کسه میاین 
 .(Ibid .72c-d)بازگشت به زندگی یک حقیقت است 

ی در باب تناسس  نولابه واسطه این استدلالاست که به بار نیاولسقرا  در این دیالوگ، 
رفسه اسست، لابار  که میان زندگی و مرگ جریانی دوط نیبنابراکند، زیرا روح صحبت می

 باید ما همواره بعد از مرگ به این دنیا بازگردیم. تناس  در یونان باستان هم که بسا اصسطلاحِ
 μετεμψύχωσις2 شود، لاموماً به معنای بازگشت روح بعد از مرگ بسه زنسدگی، مطرح می

. رایت تناس  و بازگشت به زنسدگی (Long, 1948: 149)اما در قالب اجسام مختلف است 
که همین امر درنهایت سبب رهایی  اساساً پاکی از گناه بوده 3دیان و تفکرا  فلسفینیز در ا

اسست.  هساآنشود. پ  تفاو  این استدلال با این تعریف در هدف شخص از آن چرخه می
 چراکه در این استدلال گویی که افلاطون تناس  را نه با هدف پاک شدن از گنساه و رهسایی

 کند.چیز در کام مرگ مطرح میش و پیدایش و فرو نرفتن همهلادم توقف زای منظوربهکه 
بیان و تا حدی روشن ساختن هدف تناس ، پی  لالاوه برمقصود از آوردن این استدلال، 

بردن به این نکته بود که آیا افلاطون این استدلال را که مبتنی بر آمسوزه تناسس  هسم هسست، 
فسر  مسا ایسن پدیدآورنسده آن اسست؟ پیش یا خسود تأثیر مکتب یا تفکری بیان کردهتحت 

است که او این آموزه را ابداع نکرده و در بیسان آن از دیسن اورفئوسسی یسا تفکسرِ فیثساروری 
نظسر وجسود دارد، آمسوزه تناسس  اختلاف منشسأ در مسورد. البته ازآن اکسه است رفتهیپذتأثیر 

ن از ایسسن آمسسوزه کارگیری افلاطسسوهایی از بسسهجهسست اثبسسا  ادلاسسای خسسود بسسه  کسسر نمونسسه
 پردازیم.می

انسد، بسه برخی معتقد هستند که یونانیان آموزه تناس  را از هند اخسذ کرده دیگویمکان 
اند، ممکن اسست نظر آنان چون مردمان یونان و هند در جشنواره سال نو با هم ملاقا  داشته
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ه فیثسارور  بسه دلیسل یا حتسی احتمسال دارد کس گرفته باشند هاآنیونانیان آموزه تناس  را از 
. برخسسی هسسم (Kahn, 2001: 19) آموختسسه باشسسد هسساآنسسسفر بسسه آن سسا، ایسسن آمسسوزه را از 

کنند، زیرا اولاً اثبا  ارتبا  یونان و هنسد در آن گوید این نظر را رد میکه برمر میچنانآن
تغییسرا   در آن بسوده باشسندها تسأثیر هنسدیدوره دشوار است. ثانیاً حتی اگر یونانیان تحست 

. برخی از محققان و مفسران هم موافق اخذ نظریسه (Bremmer, 2002: 24)اند بسیاری داده
تناس  از مصر هستند، مثلاً زونتز الواح طلای اورفئوسی را متعلسق بسه فیثسارور  دانسسته کسه 

. (Zuntz, 1961: 275)گردد البتسه بسه نظسر او ایسن السواح بسه لاقایسد دینسی مصسریان بسازمی
دانسد کسه فیثسارور  آن را از الاصسل میای مصریو  نیز آمسوزه تناسس  را آمسوزههرودوت

 ,Harrison, 1903: 589; Kahn, 2001: 19; Guthrie) کسرده اسستمصسریان اقتبسا  

1993: 170; Herodotus. II.81)  همچنین پیرو ادلاای هرودوتو .(Herodotus. II.81) ،
اظهار داشته که اورفئو  بعد از بازگشت هم  (Diodorus Siculusدیودورو  سیکولو )

ای درباره آنچه در هاد  رخ داد، نوشت و این نظر بسا ادلاسای هرودوتسو  از مصر اسطوره
مصری و فیثاروری بوده، موافسق  درواقعشود مبنی بر اینکه آنچه ارفیک و باکیک نامیده می

برخلاف ایسن نظسرا ، اما ؛ (Meisner, 2018: 115; 1.92.2, 1.96.3-5; II.81.1-2)است 
گویسد می (Griffithگریفیس))گروهی مخالف با اخذ آموزه تناس  از مصریان هستند، مثلاً 

طورکلی وجسود داشسته، ای به تناس  نشسده و اگسر آن در مصسر بسهکه در متون مصری اشاره
. همچنسین (Keith, 1909: 579) بسوده اسستاحتمالاً مفهوم یا نظسری مشسهور از یسک فرقسه 

ی ایسن نولابسهگوید باید توجه داشست کسه در دیسن مصسریان هرچنسد که ژمود می ورطهمان
، امسا آن بسا مومیسایی شسدن سسروکار دارد کسه بسا آنچسه در دیسن داشسته اسستالاتقاد وجسود 

شده و آن تأکید بر ت سم در اجسام دیگسر اسست؛ تفساو  اورفئوسی و تفکر فیثاروری گفته
حسال آشسکار اسست کسه افلاطسون اولسین بسار ایسن هر. در(Zhmud, 2012: 387-388)دارد 

. دلیسل بوده اسستتأثیر تفکراتی چون اورفئوسی یا فیثاروری  آموزه را مطرح نکرده و تحت
دارد و هسم اینکسه  هاآنها به پیروان گکه افلاطون در برخی از دیالو است یاشاراتآن، هم 

اشاره شده، شسباهت بسسیاری دارد. در این سنن  آنچهنحوه بیان این آموزه توسط افلاطون با 
 رفتنیپسذ ریتسأثهای مختلف را بررسی و میسزان اکنون چند نمونه از این تأثیرا  در دیالوگ

 کنیم.از هر یک را مشخص می
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مسرگ نخستین نمونه از این تأثیرپذیری با توجه به همسین اسستدلال نخسست افلاطسون بسر 
یسان اضسداد و در پسی آن تناسس  اشساره ی نف  است که در آن بسه ارتبسا  دوسسویه مریناپذ
بینیم. بسه شود. چنین ارتباطی میان مرگ و زندگی را در الواح طلای دین اورفئوسسی مسیمی

هسای ککسه در پلا« زنسدگی»و « مسرگ»، «زنسدگی»ای از اسسامی این صسور  کسه زن یسره
از  هیسسودودسست آمسده، حرکست واقسع در ایتالیسا، به (olbiaاستخوانی کشف شده از اُلبیسا)

 :Graf, Johnston, 2007)دهسد زندگی به مرگ و سپ  بازگشت به زنسدگی را نشسان می

و در پسایین آن سسمت چسا نسام « حقیقست»کلمه  هاآن. در  یل این کلما  و در وسط (64
 :(Ibid. 185) آمده است، «دیونوسو »خدا، 

βιος    θανατος    βιος 
            αληθεια 
Διο(νυσος) Ορφικοι or Ορφικον 

به الاتقاد گرف هم این کلما ، بازگشت از زندگی به مرگ و دوباره از آن به زنسدگی 
. (Ibid. 64)ها به تناسس  باشسد تواند نشانه الاتقاد اورفئوسیکند و این لوح میرا تصدیق می

لالاوه و به دلیل  کر نام دیونوسو  در لوح، این چرخه دوباره از زنسدگی بسه مسرگ و از به
که بر  4ایاسطوره، داشته باشدتواند اشاره به اسطوره زایش دیونوسو  رگ به زندگی میم

ها کسه بسه قسدر  طبق آن دیونوسو  فرزند زئو  و پرسفونه، جانشین زئو  شد، اما تیتان
شدند، دیونوسسو  را کردند و احتمالاً توسط هرا تشویق میجدید دیونوسو  حساد  می

تکه کردند. سپ  گوشت او را پختند و خوردند. زئسو  و او را تکهاز نگهبانان دور کردند 
بشریت را  هاآنها را کشت و از بقایای تیتان 5ایواسطه صالاقهکه از این امر لاصبانی شد، به

شسود و چسون لانصسر هسا متولسد میبنابراین هسر انسسانی بسا لکسه جنایست تیتان آورد. به وجود
رد، بایسسد بسسا ان سسام مراسسسم بزرگداشسستی بسسه افتخسسار را هسسم در خسسود دا خسسدایی، دیونوسسسو 

هسا را بسرد، گنساه تیتاندیونوسو  و پرسفونه که هنوز از رم باستانی مرگ فرزندش رنج می
و به ایسن معنسا  داشته باشدتواند زندگی پ  از مرگ بهتری جبران کند. با این کار انسان می

ایسن دو تفسسیر، دلالست ایسن کلمسا   . بر اسا (Ibid. 67)شود دیونوسو  دوباره احیا می
 شود.)زندگی، مرگ، حقیقت و دیونوسو ( بر تناس  آشکار می

یسابیم کسه بسه نظسر می کراتولسو ای دیگر از تأثیرپذیری افلاطسون را در دیسالوگ نمونه
اسست. افلاطسون در ایسن ها نسبت دادهرسد افلاطون در آن، آموزه تناس  را به اورفئوسیمی

آن  ،(OF. 8)واژه تن بر این باور است که بر اسا  نظر پیروان اورفئسو   رددر مودیالوگ 
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، هساآنداند که بنا به نظسر به این دلیل می را یگذارنامروح است. افلاطون این  (sēmaگورِ)
شسده ، در تسن دفسن (en tō nyn parontiدر حسال حاضسر) (dikē)م سازا  منظوربسهنفس  
. پ  تسن (sōzetaiشود)میداشته( نگهdesmōtērionن)( و در این زنداtethammenēت)اس

 . پس  ایسن امسر(400c)دِین خسود را بپسردازد  طور کاملبهزندان و نف  زندانیِ آن است تا 
 نفس  پساک و خسالص گسردد و بسه سسعاد  ابسدی برسسد. کسه یزمانیابد تا چندان ادامه می

شود، ایسن اسست کسه میگفته اای که در خفهم آمده، آموزه (62b)فایدونکه در  طورهمان
بریم که منظور از آن، تن است. در این ا هم بعید نیسست کسه ها در زندانی به سر میما انسان

ای اند، چراکه در قطعسهمنظور افلاطون روحانیان دین اورفئو  باشند که این آموزه را گفته
 .شده استبه همین اصل اشاره  (OF. 7)منتسب به اورفئو  

سان گوری برای نف  اسست ها، تن بهه لابارا  فوق، بر اسا  لاقیده اورفئوسیبا توجه ب
و در این حالت، نف  حقیقت خود را فراموش کرده، اما از طریق اجرای مناسک و تطهیسر، 

آورد و به ماهیت حقیقی خود، یعنسی یسک موجسود ها را به یاد میپ  از مرگ دستورالعمل
 )Thur.3  .5(« 6چرخه دردنساک سسنگین»و از  ) ,8719Guthrie :31(یابد میالهی، دست 

 شود.میآورده« بیرون»ق.م آمده،  4که در لوح مربو  به قرن چنان
گاتری نیز این لاقیده فیلولائو ِ فیثاروری را نقل کرده کسه بسه نظسر پیسروان اورفئسو ، 

 ,Guthrie) اسست دهیسگردسانِ گوری دفن روح برای م ازا  با تن متحد شده و در آن به

1962: 311; DK. 44B14)اند، زیرا افلاطون . ظاهراً فیثاروریان نیز به این آموزه باور داشته
 اسست دهیشسن (493a)« از مردی فرزانه اهل سیسیل یا ایتالیا»گوید: میگرگیا  در دیالوگ 

آن . احتمال دارد منظور او از )a493(« 7های ما گورهای ماستما اکنون مردگانیم و تن»که 
کسسه ایسسن آمسسوزه را از پیسسروان  ) ,1995Kingsley :113(8، فیثسسارور  باشسسد«مسسرد فرزانسسه»

 . فراگرفته استاورفئو  
بینیم کسه بنسا مسی (249a) فایدرو  ای دیگر از تأثیرپذیری افلاطون را در دیالوگنمونه

، سسالههزارشسوند و بعسد از سسه بسار زنسدگی بر آن، حتی فلاسفه هم سه بار دچار تناسس  می
بسه راه خسود »رونسد. اینکسه ارواح بعسد از سسه هسزار سسال گیرند و به راه خسود میپروبال می

. چنین روحسی داشته باشدرسد که معنایی جز بازگشت به موطن اصلی ، به نظر نمی«روندمی
 .(Phaedo. 80a)تواند همنشین خدایان شود و محض و الهی گردد می



 1402 تابستان| 74شمارة  |سال نوزدهم|  حکمت و فلسفهفصلنامة علمی  | 200

س  را در السواح اورفئوسسیِ مربسو  بسه قسرن چهسارم تنا 9این شباهت در خصو  سه بار
اکنسون شسما »: شسده اسستبینیم. در دو لوح به سه بار تناس  چنین اشاره پیش از میلاد نیز می

. دو تفساو  میسان ( .1Pel.a.b)« ۲1، در همسین روز۱1، سه بار۰1اید و اکنون متولد شدیدمرده
( در نظسر افلاطسون روح 1ی این است کسه )و این لوح اورفئوس فایدرو یی در باز زاسه بار 

( در نظر افلاطون پاکی 2شود و )پ  از سه بار زایش در این جهان، از چرخه تناس  رها می
بسرای پیسروان  کسهحالیشسود، درو رهایی روح در پی سه بسار زنسدگانی فلسسفی حاصسل می

ناسک و به یساد داشستن اورفئو  پایبند بودن به پاکی و قداست و رهایی، با اجرای آیین و م
شود. گویی با توجسه بسه ایسن رویکسرد دینسی منظسور از پذیر میهای دینی امکاندستورالعمل

این اشخا  را همان فیلسوفان . البته افلاطون خواهند بودچنین افرادی، روحانیان اورفئوسی 
 ان کسهآنسگویسد می (69c-d) فایسدونداند. او در می (pephilosophēcotes orthōsواقعی)

اینکسه گفتنسد و آن اسرار و رموز را بر پا کردنسد، حقیقتسی پنهسانی داشستند کسه از دیربساز می
د  بسرود، در مسن لاب بسه هسا (amyētos cai atelestosهرک  ناآگاهانه و بدون تقسد )

، بسه سسکونتگاه ایسزدان شسده باشسدپاک  که یکساما ؛ (borborō ceisetaiشود)پوشیده می
 رسد.می

به آنچه راجع به تعداد تناس  گفتیم، بسا رهسایی روح از آن چرخسه، بحس) الهسی با توجه 
. به ایسن صسور  کسه روح شده استآید که در الواح به آن نیز پرداخته شدن روح پیش می

و از تناس  و بنا بر آن  (Thur3.4.5. 1)شد  (cathara, catharosمحض و پاک) نکهیازاپ 
مسسورد لطسسف  ،(Thur3. 5) آورده شسسدک سسسنگین بیسسرون السسواح، از دایسسره )چرخسسه( دردنسسا

شود. چراکه در السواح آمسده رسد، یعنی الهی میگیرد و به اصل خود میقرار می ۳1پرسفونه
 .)3Thur. 9(« 41ی انسان فانی، ایزد خواهی شدجابهفرخنده و مبارک باد، »که: 

باره، بلکه بسا ی و یکسادگبهشده از الواح طلا، الهی شدن روح نه لابارا  گفته نیبنابرا
اما چرا این مقسدما  بایسد باشسد و خلسو  و پساکی ؛ شودپذیر میگذراندن مقدماتی امکان

گیسرد؟ اصسلاً ایسن م سازا  تناسس  بسه جهست گنساه تناس  صور  نمی بارکروح بعد از ی
 از ایسن حسالا  آیسا امکسان هرکداماست یا گناهان زندگی پیشین؟ یا هر دو؟ در  ۵1اجدادی

بساره روح وجسود دارد؟ طبسق حالست اول، اگسر تناسس  را جهست پساکی از گنساه رهایی یک
آید که چرا همان بار نخست روح نتواند امکان رهسایی اجدادی بدانیم، این پرسش پیش می
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هسا بسه گنساهِ ؟ طبق تفسیر گرف، اگر صالاقه زئو  بعد از ارتکساب تیتانداشته باشداز آن را 
  را بسه معنسای پرداخست م سازا  بابست گنساه اجسدادی بسدانیم کشتن و خوردن دیونوسسو

(Graf, Johnston, 2007: 125) دیگسسر نیسسازی نیسسست کسسه روح بسسرای کفسساره آن بارهسسا ،
پساکی از گناهسان  منظوربسهاما بنا بر حالت دوم، اگر تناس  را ؛ واسطه تناس  م ازا  شودبه

شسود کسه چسرا همسان رسش مطسرح میشده در زندگی پیشین بدانیم، باز هم همان پ مرتکب
بار برای پاک شدن و رهایی کافی نباشد؟ با توجه به حالت سسوم، آیسا امکسان دارد کسه یک

؟ در این حالت، توجسه این م ازا ، هم برای گناه اجدادی و هم گناهان زندگی قبلی باشد
وجسود آینسد کسه تناسسخی که گناهان پیشین در صورتی پسیش می است یضروربه این نکته 
. حتی اگر نخستین هبو  روح در قالب جسم و نه تولد پیاپی را در نظسر بگیسریم، داشته باشد

یعنسی هسم گنساه اجسدادی را مرتکسب شسده و هسم شده اسست؛ باز هم روح مرتکب گناهانی 
گناهسان چگونسه پساک  نیبساوجوداگناهان در طول زندگی خود را. حال روح بعد از مرگ 

پساکی محسض، تناسس  در دنیسا و  منظوربسها پیسروان اورفئسو  شود؟ از سسوی دیگسر، آیسمی
 هستند؟ م ازا  در دنیای پ  از مرگ را توأمان در نظر دارند یا تنها به تناس  قائل

فرجسام کارگیری السواح ها بدون بیان مقسدما  و بسهآن اکه پاس  به این دست پرسشاز
ر حین پاسخگویی گریزی به برخسی ، ناگزیریم د16پذیر نیستی دین اورفئوسی امکانشناخت

 ، آموزه تناس  و آموزه یادآوری بزنیم.هااز دستورالعمل
.Hip ) 17بر اسا  الواح اورفئوسی، روح با ورود به دنیای دیگر با دو چشسمه فراموشسی

2-5; Pet. 1-3; Ent. 4-7; Phars. 1-3)  حافظسهو (Μνημοσυνη) (Hip. 6; Pet.4; Ent. 

8;Phars. 4)  هایی که در ، باید طبق دستورالعملبوده باشدشود. او اگر پرهیزگار میمواجه
دنیسسا کسسسب کسسرده، از نزدیسسک شسسدن بسسه چشسسمه فراموشسسی امتنسساع ورزد و فریسسب نخسسورد، 

خسورد و فریسب نمی کسه یکسسامسا ؛ 18شسودصور  دچار سرگردانی و تناسس  میدرریراین
رود کسه نگهبانسانی از آن محافظست می ها را به یاد دارد، به سمت چشمه حافظهدستورالعمل

پرسسد، آن نگهبان از هویت او می که یزمان. (Hip. 7; Pet. 5; Ent. 9;Phars. 5)کنند می
کنسد شده، هویت خود را بسرای نگهبانسان چنسین بسازگو میروح طبق آنچه به او در دنیا گفته

درخواسست  هساآنترتیب، از این. به(Pet. 7)« من فرزند گایا و اورانو  پرستاره هستم»که: 
بسه نگهبانسان دسستور داده  بعدازآنکسهکند که نوشیدن از آن چشسمه را بسه او لاطسا کننسد. می
، روح از آب آن چشسمه (Hip. 13-14;Ent. 16-17)شود کسه بسه آن روح اجسازه دهنسد می
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. (Thur. 6)رود ها و چمنزارهای پرسسفونه مسینوشد و به سمت راست جاده و درختستانمی
 هساآنها را به یساد داشسته و طبسق پ  دلیل موفقیت روح این است که حقایق و دستورالعمل

 یابد.ی مسیر خود را میراحتبهشود و . چنین روحی دچار سرگردانی نمیکرده استلامل 
هسای م سازا  مکان در مسوردکه به نحو مختصر اشاره کردیم،  طورهماندر این الواح، 

ویی م سازا  تناسس  و بازگشست بسه تسن، خسود بسه حسد کسافی ، گسنشسده اسستحرفی زده 
و نیاز به م ازا  در هاد  نیست. در این خصسو ،  است یدردناکمحدودیت و گرفتاری 

گوید در دین اورفئوسی تناس  و بازگشت به زندگی روی زمسین خسود یسک گاتری نیز می
پاک و الهسی شسود است برای روحی که نهایتاً ممکن است  م ازا  است و در حکم برزخ

(Guthrie, 1993: 157) در ایسن السواح، تنهسا در بساب مکسان پساداش در زیسرزمین، یعنسسی .
توانند حداقل بعسد از سسه بسار ها و چمنزارهای پرسفونه صحبت شده که ارواح میدرختستان

تناس  و کسب رضایت دیونوسو  و پرسفونه، از چرخه رها شوند و به جهان زیسرین بسرای 
یابنسد و داش رهسسپار گردنسد. گسویی تنهسا ارواح نیسک بسه چشسمه حافظسه راه میدریافت پا
گویند که م ازا  الامال نالاادلانسه را پرداخست به نزد پرسفونه رسیدند، به او می بعدازآنکه

را  هساآنکننسد کسه کنند و درخواست میو از او طلب بخشش می (Thur4.5.6. 4)اند کرده
. امسسا بسسرخلاف آنسان، ظسساهراً ارواح دیگسسر کسسه (Thur4.5. 6-7)بسه جایگسساه پاکسسان بفرسستد 

انسد، بلافاصسله بعسد از نوشسیدن از نیافته اند و بسه خلسو  دسستها را از یاد بردهدستورالعمل
 شوند.گردند و با زندانی شدن درون تن م ازا  میچشمه فراموشی به این دنیا بازمی

و کرد؟ با توجه به روایست نوافلاطونیسان جواما لالت این فراموشی را باید در ک ا جست
آلودِ درونسش را از اسطوره زایش دیونوسو  و آفرینش بشریت، روح بد وجه منفی و گناه

پرورانده و از وجه مثبت که بارقه الهسی دیونوسسو  و موجسب الامسال نیسک اسست، رفلست 
و در لاسو   دهالهسی خسود را از یساد بسر منشأبنابراین دچار فراموشی گشته و ؛ استورزیده 

شسود تسا . به همین دلیل، دوباره به این دنیا بازگردانسده میبوده استپیوسته به دنبال شرار  
تاوان این رفلت، گناه اجدادی و حتی گناهان زندگی خسود را بدهسد. پس  در ایسن حالست، 

روح بسد و  کسه یزمسانشسود تسا جریمه گناه اجدادی و زنسدگی پیشسین توأمسان پرداخست می
های بعدی دست به انتخاب درست بزند و حقیقت خسود را دریابسد. کار طی زندگیفراموش

ها، پس  سپردن دسستورالعمل به خاطرها و های بعدی با اجرای آیینچنین روحی در زندگی
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الهسی  منشسأشسود و چسون بسه آن، تناس  م دد نمی تبعبهاز مرگ گرفتار چشمه فراموشی و 
ی انسانی فسانی، جابهکه خا  انسان است در او نیست،  خود پی برده و هیچ لانصر بد و شر

 .خواهد شدایزد 
آید که مطابق با دین اورفئوسسی، خلسو  کامسل شسر  ضسروری بسرای چنین به نظر می

آیسد. می بسه دسستهای پیاپی ها و تناس ها، دستورالعملالهی شدن است که با توجه به آیین
ز الواح طلا پیداست، برخلاف ارواح دیگر کسه که ااند، چنانکه خالص و محض شده هاآن

شوند. پ  تفاو  در درجه خلو  اسست کسه اند، دیگر دچار تناس  نمیبه این حد نرسیده
هم  (619a-b, 619d-e)جمهوری و  (249a5-b6)هایی مانند فایدرو  چنانچه در دیالوگ

 بسه دسستنه ان ام دهند، هایی که ارواح، لااقلانه و آگاهاو بر اسا  انتخاب جیتدربهآمده، 
باره و فوراً از چرخه تناس  رهسا نیست که ارواح یک طورنیاآید و طبق این توضیحا ، می

هسای بهتسر از آن رهسایی یابنسد و های بهتر بسر اسسا  انتخابتوانند با زندگیشوند، بلکه می
و پرسسفونه الواح طلا، م ازا  گناهان خود را پرداخته و مسورد لطسف دیونوسسو   نیبنابرا

 قرار گیرند.
تنها پیروان اورفئو ، بلکه فیثارور  نیز به تناس ، جساودانگی و الوهیست ارواح بساور نه

کند که روح دوبساره در تسن موجسودی دیگسر وارد داشت. کسنوفان  از فیثارور  نقل می
ر توانسد دایسن بازگشست می .(Huffman, 2020; Fr. 7)گردد میشود و به ایسن دنیسا بسازمی

شسنود و ادلاسا بسار صسدای سسگی را میکه فیثارور  یکقالب حیوانا  دیگری باشد. چنان
 Diogenes) درآمسده اسستکند که آن صدای دوست اوست کسه در قالسب آن حیسوان می

laertius. viii.36) زیسرا او در بسوده اسست. این نوع تناس ِ ارواح مورد تأییسد افلاطسون نیسز .
ه این نکته اشاره دارد و معتقد است که ارواح ظالم متناسسب بسا های خود ببرخی از دیالوگ

آیند، مثلاً در دیسالوگ الامال خود در دنیا به هنگام بازگشت م دد در قالب حیوانا  درمی
خود پایان ندهند، هر بار در کالبسد  (caciaاگر به شرار ِ)گوید که خطاکاران می تیمائو 

کسه  افستیخواهد آیند. این رنج و لاذاب زمانی پایان یمخود در خویوحیوانی شبیه به خلق
 صسسور بهدر مقابسسل بسسدی و شسسهو  بایسسستند و زمسسام اختیسسار بسسه دسسست گیرنسسد تسسا دوبسساره 

کنسد کسه افسرادی کسه نیز تأکیسد می جمهوری. در (42b-d)خود دست یابند  (aristēالالای)
که در . درصسورتی(620d)آینسد انسد، در قالسب جسانوران وحشسی درمینالاادلانه رفتار کرده

بینیم. البته ناگفته نمانسد الواح طلا لالیررم اشاره به تناس ، بازگشت در قالب حیوانا  را نمی
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که در برخی از اشعار و قطعا  منتسب به اورفئو  که بسه لاقیسده بع سی مفسسران در اصسل 
وجودا  دیگسر آید که تناس  از بدن انسان به م، بحثی راجع به این پیش میاست یثارورثیف

 گفته شده: OF. 338در قطعه  مثاللانوانبهپذیر است، امکان
های زمان بسه موجسودا  زنسده و از یسک زیرا روح انسان از طریق چرخه

 شود،زمانی تبدیل به یک اسب می مکان به مکانی دیگر در حال تغییر است.
وحشتناک ای که به دیده ]آدمی[ به پرنده بعدازآنزمانی دیگر به یک گاو، 

و نسژاد مارهسای سسردی کسه  زمانی دیگر به شکل سگی با پار  قسوی است.
 .91خزندمیروی زمین الهی 

بسرد بد روح را از بین می در باب جاودانگی روح نیز فیثارور  متذکر شده تنها زندگیِ
انسسان بسا  درواقسع. (Guthrie, 1987: 270; The sentences of Sextus. 91)و نسه مسرگ 

دهسد، تن، فانی و بسا مسرگ و بازگشست بسه روحِ حقیقسی کسه  ا  او را تشسکیل می ورود به
کسه البتسه ایسن   ) ,n pœmandI; Herm. Trismeg. 32: 1975D'olivet(20شسودجاودان می

روح  زهایچهمسهاز میسان »گویسد: ست کسه میاورفئوسی (OF. 228k)ای سخن شبیه به قطعه
این، در کلِ السواح طسلا هسم ایسن برلالاوه«.  21ر )هستند(پذیها مرگجاودان )است(، اما بدن

بینیم. چون فیثاروریان بنا بر الاتقاد به جاودانگی روح و اصل تأکید بر جاودانگی روح را می
الهی برای روح قائل شدند، همواره در پسی خلسو  و پیوسستن بسه آن  منشأخویشاوندی، به 
که سبب دوری انسان از اصل خود و گرفتساری اما آنچه را (؛ VP. 33.36)اصل الهی بودند 

دانسستند، نسه گنساه اجسدادی کسه ارتکاب به گناه در زمسان حیسا  می در چرخه تناس  شده،
نیسز  . ژمسود(Graf. 2007: 68-69; Fr. 133)پیروان اورفئو  به آن تأکیسد بیشستری دارنسد 

ه دلیسل م سازا  گنساه یسابیم کسه تناسس  بسگوید نزد فیثاروریان بحثی مبنسی بسر ایسن نمیمی
گویسد نسزد آنسان ایسن چرخسه ضسروری و که دیوگن  نیز می طورهماناجدادی باشد، بلکه 
سست کسه . در اصل این یک ویژگی مخصو  دین اورفئوسیبوده استطبیعی برای ارواح 

پاکی از آن گناه اجدادی بودند تا به این واسطه بتوانند از وجود زمینی رها شسوند و  به دنبال
امسسا افلاطسسون  ،(Zhmud, 2012: 232; Diogenes Laertius. 8.14)ایسسزد بپیوندنسسد بسسه 
ی تأکیسد بسر گناهسان زنسدگی نولابههم آمده، در این زمینه  فایدونکه در اسطوره  طورهمان

آن دوری از تسن و تعلقسا  آن را  تبعبسهشخص دارد و برای رهایی از آن، زندگی فلسفی و 
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هسم  هساآنزیسرا ؛ گوینسد، شسباهت داردبا آنچه فیثاروریان می کند که این روشپیشنهاد می
 Guthrie, 1980: 203; Delatte. Vie de)بسرای رسستگاری، روش فلسسفی را برگزیدنسد 

Pyth. 225ff). 

 استدلال بر پایه نظریه یادآوری
آورد کسه استدلال پیشین که بر پایه تناس  بود، افلاطون اسستدلال دیگسری نیسز مسی لالاوه بر

کنسد، نسه زندگی نف  پیش از بسدن را اثبسا  می درواقع، اما است یادآوربتنی بر آموزه یم
 جاودانگی آن را.

 فایسدونریزی شسده و در ( پایسه81a10-d5)منسون بر اسا  نظریه یادآوری که قسبلاً در 
(72e-73a)  شود، هر آنچه دوباره مطرح می در تأیید سخنان سقرا  توسط کب  و سیمیا
شویم، باید پیش از ورود نف  به این بدن و در زنسدگی قبلسی ن دنیا با آن مواجه میما در ای

کسه اگسر نفس  مسا را به یاد آوریسم. درحالی هاآنو در این قالب کنونی صرفاً  میآموخته باش
ناپذیر بود. طبق ایسن تعریسف، در ایسن پیش از هبو  به این تن وجود نداشت، این امر امکان

، مسا پسیش از ۲2فایسدرو مستتر است. چراکه طبق این نظریه در اسسطوره  دهآموزه، نظریه ای
گر آن حقسایق بینیم، تدالایایم و آنچه در این دنیا میها یا حقایق را مشاهده کردهتولد، ایده
زیسرا روح ؛ شودبراین نظریه، آموزه تناس  نیز مطرح میلالاوه. (Phaedrus. 248a-b)است 

های زنسدگی بسسپرد و از خواسسته بسه خساطرتواند اصل خود را ی میاز طریق یادآوری فلسف
کسه در تفسسیر اسستدلال اول توضسید دادیسم،  طورهمسانصسور ، فانی رهسا شسود. درریراین

ای از خلسو  و ورزی بسه درجسهشود، مگسر اینکسه بسا فلسسفهگرفتار چرخه مکرر تناس  می
ری بسازد و درنهایت از آن چرخه رها های بهتر، زندگی بهتآگاهی دست یابد که با انتخاب

 گردد.
ماننسد آمسوزه اضسداد و تناسس   هسمتوضیحا  مختصر، آیا در آموزه یسادآوری  نیبنابرا

جوی نظریا  اورفئوسی و فیثاروری بود؟ پاس  به ایسن پرسسش نیازمنسد وتوان در جستمی
 ها است.تبیین نظریا  فیثاروریان و اورفئوسی

. بسه ایسن است یادآوردر تفکر فیثاروری، همین آموزه ی توجه موردهای یکی از آموزه
های پیشسین خسود صور  که طبق اظهارا  فیثارور ، او به لطف خدایان خاطرا  زندگی

ها آن را به هنگسام زنسدگی بعسدی خسود از دسست که بیشتر انسانکرده، درحالیرا حفظ می
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در او  .(D'olivet, 1975: 56; Hierocl. Pont. Apud. Dio. Laert. 1.viii, 4)دادنسد می
است؛  دهیبخشگوید که این هدیه را هرم  به او چگونگی دستیابی به این موهبت می مورد

آورده کسسه نخسسست در قالسسب یگونسسه بسسه یسساد مسسهای قبلسسی خسسود را اینبنسسابراین، او زنسسدگی
بعسد از  وارد شسده، (Euphorbus( بوده، سپ  در قالب ائوفوربو )Aithalidesآیتالید )

تسسسه، بسسسار چهسسسارم هسسسم در کالبسسسد جسسسای گرف (Hermotimusدر تسسسن هرموتیمسسسو ) آن
 :Guthrie, 1987شده است )ماهیگیر و درنهایت در تن فیثارور  وارد  (Pyrrhusپیرو ِ)

142; Diogenes Laertius. Viii. 4_5.) 
آشسکار اسست؛ نظریه یادآوری، بلکه در بطن آن قول به تناس  نیز  تنهانهاز این لابارا ، 

، حتسی  (249a1-5)فایسدرو زیرا بنسا بسر نظسر او در ؛ اما تفاوتی هم با دیدگاه افلاطون دارد
فیلسوف پیش از آنکه کاملاً پاک شود و از چرخه تناس  ن سا  یابسد، سسه بسار و در همسان 

اما طبق این دیدگاهِ فیثارور ، او در آخرین تناس  خسود ؛ شودنوع زندگی دچار تناس  می
شود. پ  نظر افلاطون از این نظر بسه دیسدگاه فیلسوف، به کل از این چرخه رها می لانوانبه

که حداقل به سسه بسار تناسس  بسرای ارواح قائسل هسستند، شسباهت  (Pel.a,b. 1)ها اورفئوسی
انسد. بسرخلاف ایسن تلقسی، بسه نظسر ای نکردهدارد، نه به فیثاروریان که به تعداد تناس  اشساره

و  فایسدونهسای دیگسری ماننسد معرفی شسده و در دیالوگ منونآوری که در کان، بح) یاد
شود، بر اسا  دیدگاه تناس  مطرح شده کسه افلاطسون آن را از سسنت تکمیل می فایدرو 

 .(Kahn, 2001: 51) برده استفیثاروری به ارث 
ر دیسن اند. دفیثاروریان، پیروان اورفئو  نیز بسه نظریسه یسادآوری توجسه داشسته لالاوه بر

شود که نگرش افلاطسون واسطه چشمه حافظه و فراموشی مطرح میاورفئوسی، این نظریه به
بینیم، شسبیه بسه آن مسی (621a-c) جمهسوریدر  طور خسا بهکه در این دیالوگ و چنانآن

. روحسی کسه بسه سسمت است یفراموشاست. از نظر افلاطون، تناس  نتی ه نوشیدن از چشمه 
خود را از یساد  ازجملهتوانسته حقایق را دریابد و اصل و ماهیت هر چیز رود، ناین چشمه می
 بسه خساطرتوانسد اصسل خسود را . به نظر او، روح تنها از طریق یادآوری فلسسفی میبرده است

صور ، اسیر چرخه مکسرر تناسس  های زندگی فانی رها شود؛ درریراینبیاورد و از خواسته
ای از السواح طسلا نیسز توجسه بسه حافظسه و طبسق دسسته .نخواهسد داشستشود و راه ن ساتی می

 کسه یزمسانزیسرا ؛ کندها به ن ا  و رهایی از چرخه تناس  کمک مییادآوری دستورالعمل
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شسود کسه پسیش از هایی مواجسه میرود بسا دسستورالعملروح متوفی به اقامتگاه مردگسان مسی
را بسه یساد آورد.  هساآنایسد . پ  برای انتخاب درست و رهایی بشده است مرگ به او گفته

، پیسروان اورفئسو  را پس  از )OH .77.3-10(، الهسه حافظسه  23(Μνημοσύνη)موسونهمنه
کنسد، زیسرا ها و حقسایق میرا وادار بسه یسادآوری دسستورالعمل هساآنکند و مرگ یاری می

ب و تواند سران ام خسوکه گفتیم روح تنها از طریق یادآوری حقایق است که می طورهمان
پاکی محسض  منظوربهتنها ، روح نه(Phaedrus. 250a)شادی داشته باشد. البته نزد افلاطون 

انتخاب زندگی بعسدی  منظوربهو رهایی کامل از تناس ، بلکه حتی در صور  لادم رهایی، 
و یا به یاد آوردن زندگی قبلی و دستیابی به هویت خود به یادآوری محتاج اسست. در دیسن 

ز پ  از مرگ، نوشیدن از چشمه حافظه که گویی برای همگان مقدور نیسست، اورفئوسی نی
مسورد  نکسهیبعدازاکند و اساساً پاداشی برای ارواح نیک اسست تسا از فراموشی جلوگیری می

لطف پرسفونه قرار گرفتند و او از گناهان پیشین آنان گذشست و بسه پساکی محسض رسسیدند 
(Thur.4.5. 1) ،ه از چرخه تناس  رها شد(Thur3. 5)  شوند و خدایی.(Thur3. 9) 

، ارواح پس  از مسرگ، پسیش Hip. 3); Ent. 5; (Phars. 2 مطابق با برخی از الواح طلا
شسود خواسسته می هساآنشسوند کسه از از رسیدن به چشمه حافظه با سسروی سسفید مواجسه می

 د.فریسسب آن را نخورنسسد و بسسه چشسسمه فراموشسسی کسسه در کنسسار آن اسسست، نزدیسسک نشسسون
ر از سسرو سسفید، از چشسمه ترتیب، برخی از ارواح با وجود تشنگی بسیار، پس  از لابسواینبه

رسسند و از کنند و به چشمه حافظسه می، لابور می24است یفراموشنخست که احتمالاً چشمه 
کنند. بنا بر لوح طلا، نگهبانانی که از چشسمه نگهبانان آن ا نوشیدن از آن چشمه را طلب می

، هساآنپرسند کسه در صسور  پاسس  بسه هایی از متوفی میکنند، پرسشافظت میحافظه مح
نگهبسان از  کسه یزمسانداشست. روح شر  لازم برای نوشیدن از آب چشمه حافظه را خواهد 

کند، دسستورالعمل موجسود در لسوح ایسن اسست کسه او حقیقست را بگویسد و متوفی سؤال می
اجسازه یابسد  هاآنتا با بیان  است افتهیدرزندگی  که در طول است یقتیحقمنظور از آن تمام 

که از چشمه حافظه بنوشد. پ  مرحله نخست این است که متوفی از مسیر منحرف نشسود و 
است، نخورد و مرحله دیگر این اسست کسه  فریب سرو سفید را که در کنار چشمه فراموشی

وح متسوفی در ادامسه از تمام حقیقتی را که در طسول زنسدگی بسر او آشسکار شسده، بگویسد. ر
از شسد  تشسنگی »گوید زیرا می؛ خواهد که به او از آب چشمه حافظه لاطا کندنگهبان می

توصسیف،  نی؛ بنسابرا .Hip(;  )8Pet. 11« 25خشک و ضعیف شدم و در حال مسرگ هسستم



 1402 تابستان| 74شمارة  |سال نوزدهم|  حکمت و فلسفهفصلنامة علمی  | 208

روح هنوز نمرده یا بهتر است بگوییم از مسیر منحرف نشده و فریب چشمه فراموشی را هسم 
دهسد کسه ها را نشسان میی پیسروی خسود از دسستورالعملنولابسهترتیب، این. بسهاسست نخورده

واقسع نوشسیدن از . درآمده استلالیررم تشنگی بر خود مسلط شده و به سمت چشمه حافظه 
یا مطابق با  (Hip. 15)به راه مقد   بعدازآناین چشمه، پاداش این دسته از ارواح است که 

ها و چمنزارهسای روند و به درختسستانه سمت راست )جاده( میب (Thur1. 5-6)لوح دیگر 
نوشسند، دچسار رسند. برخلاف این گسروه، ارواحسی کسه از چشسمه فراموشسی میپرسفونه می

ها و حقسایق را داننسد، زیسرا دسستورالعملشوند و از گذشسته خسود چیسزی نمیسرگردانی می
م سدد بسه ایسن دنیسا و محسدودیت اند و سزای ایسن دسسته از ارواح بازگشست فراموش کرده

در زندان تن است. چنین افرادی در طول زندگی، حقیقت را تسوهم  هاآنسخت و دردناک 
بنابراین دچار درد و رنج ؛ اندهای نادرست آن داشتهح  و انتخاب درگرواند و دل پنداشته

 شوند.درپی میناشی از تناس  پی
کند که پ  از مسرگ ا  و کب ( را قانع نمیها مخاطبان سقرا  )سیمیاما این استدلال
پایسه نظریسه اضسداد، ها بسر ماند. درنهایت، سقرا  لالیررم بیان این استدلالنیز روح باقی می

ای سسخنان خسود، اسسطورهتناس  و یادآوری، به دلیل اهمیت موضوع و تردیسد در اقنساع هم
(107d-114c) دلال از روش دیگری برای رسسیدن است در کنارترتیب، اینکند. بهرا بیان می

، بهسره لسسوفیف ریسربه هدف خود، اثبا  جساودانگی نفس  و مقایسسه زنسدگی فیلسسوف و 
 برد که توصیف و تفسیر آن با توجه به ح م بسیار، نیازمند پژوهشی مستقل است.می

 گیرینتیجه
ل و اسسطوره اثبا  جاودانگی نف  از دو روشِ استدلا منظوربه فایدونافلاطون در دیالوگ 

کند. استدلال نخست او بسر پایسه نظریسه اضسداد، تناسس  و الوهیست نفس  اسست. استفاده می
افلاطون در بیان این استدلال که به ارتبا  دوسسویه میسان اضسدادی چسون مسرگ و زنسدگی 

نظریسه  نیساز اتناسس  کسه  در مورداما بوده است؛ تأثیر تفکر اورفئوسی کند، تحت اشاره می
هسایی . البتسه تفاو بوده استها، متأثر از فیثاروریان نیز اورفئوسی لالاوه برشود، میاستنتاج 

اسسا   ( بسر1ها با نظریه فیثاروریان و افلاطون دارد، در این اسست کسه )که نظریه اورفئوسی
از الواح طلا، آنان به تناس  ارواح در قالسب حیوانسا  الاتقساد ندارنسد، بلکسه تنهسا در برخسی 

، به این نوع ت سم است یثارورثیفوب به اورفئو  که به نظر بع ی از مفسران، منس قطعا 
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ها تناس  را م ازا  گناهکاران به سبب گنساه اجسدادی ( اورفئوسی2اند. )ارواح اشاره کرده
کسه حالیاز وجود زمینسی رهسا شسوند، در واسطه نیادانستند تا به می هاآنو گناهان زندگی 
ای ضسروری و م ازا  گناهان اجدادی، بلکه آن را چرخسه لانوانبها نه فیثاروریان، تناس  ر

افلاطون لالت آن را گناهان زنسدگی شخصسی  اما گرفتند.طبیعی برای همه ارواح در نظر می
. همچنین در بح) از الوهیت نف ، افلاطون به فرمانروایی نفس  بسر تسن تأکیسد دانسته است

ها، مطسرح ارد، هم نسزد فیثاروریسان و هسم اورفئوسسیکند. این نکته که نف  جنبه الهی دمی
و  اما این رهایی و الوهیت نزد افلاطون و فیثاروریان بسا برگزیسدن طریسق فلسسفیبوده است؛ 
شسود. اسستدلال پسذیر میهای سرّی امکانها و آیینها با یادآوری دستورالعملنزد اورفئوسی

آن، نظریه ایده و تناس  نیز مسستتر اسست.  دیگر افلاطون بر پایه نظریه یادآوری است که در
شسسود. واسسسطه چشسسمه حافظسسه و فراموشسسی مطسسرح میها بهآمسسوزه یسسادآوری نسسزد اورفئوسسسی
های گذشسته خسود را پسیش از آنکسه در قالسب فیلسسوف فیثارور  نیز با بیان اینکسه زنسدگی

نظسر افلاطسون و امسا تفساو  آن بسا ؛ کنسدآورده، بسه ایسن آمسوزه اشساره میدرآید، به یاد می
و اینکه او پ   نکرده استای ها در این است که فیثارور  به تعداد تناس  اشارهاورفئوسی
کسه حالیشسود، دربار زندگی در قالسب فیلسسوف، بسه کسل از چرخسه تناسس  رهسا میاز یک

 اند.ها لااقل به سه بار تناس  برای حتی فیلسوف قائل بودهافلاطون و اورفئوسی

 ری الواح و اشعار اورفئوسی و فیثاغورینام اختصا

Thurii Thur 

Pelinna Pel 

Hipponion Hip 

Petelia Pet 

Pharsalos Phars 

Thessaly Thess 

Rethymnon Reth 

Mylopotamos Mylo 

Orphic Fragments OF 

Orphic Hymns OH 

The Verses Of 

Pythagoras 
VP 
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 هانوشتپی
دوره آثار افلاطسون مبنسای کسار مسا بسوده، امسا لابسارا  بسا ترجمسه  فارسیجمه در این نوشتار، تر .1

کلاسسیک بسه روش ارجساع بسه آثسار  درها مطابقت داده شده است. انگلیسی و گاه اصل یونانی آن
از شماره صفحا  اسستفانو  بهسره  افلاطون گونه که درخصو  آثارایم. بدین مرسوم لامل کرده

نوشست و فیثاروری نیز بنا بسه شسیوه رایسج، کوتهاورفئوسی لواح و اشعار ا بهمورد ارجاع ایم. دربرده
ای نزدیسک بسه مستن اصسلی بسه ایم ترجمسهکوشسیده ایم. همچنینآنها را به همراه شماره سطر آورده

 ایم.نوشت آوردهدر پینیز را لابارا  دست دهیم. آوانگاری 

بسه  ἐμψυχόωچنسین تسلسسل و تکسرار و فعسل به معنای تغییسر و هم μεταاین کلمه از پیشوند  .2
 ,Cornelli)بیانگر لامل انتزالاسی تشسکیل شسده اسست  σιςساز معنای جان بخشیدن و پسوند اسم

2016: 94). 
طور خسا  دیسن اورفئوسسی و تفکسر فیثسارورثی اسست. مسثلاً بنسا بسر السواح طسلای منظور مسا بسه .3

تا با پرداخت جریمه الامال  (Thur.3. 5)شود اورفئوسی، روح گرفتار چرخه دردناک تناس  می
( مورد لطف و بخشسش پرسسفونه قسرار گیسرد و پساک Thur4.5.6. 4آلود خود )نالاادلانه و گناه

ها و ترتیب، از ایسسن چرخسسه رهسسایی یافتسسه و بسسه سسسمت درختسسستاناین. بسسه(Thur.4.5. 1)شسسود 
ای لانوان چرخسهی، تناسس  بسه(. همچنین در تفکسر فیثسارورThur. 6رود )چمنزارهای پرسفونه می

دهد تا با پاکی از گناهان خود از وجود زمینی رها شسده و ضروری و طبیعی برای همه افراد رخ می
توضید بیشتر راجسع بسه  .(Zhmud, 2012: 232; Diogenes Laertius. 8.14)به ایزد بپیوندند 

 این موارد در متن مقاله نیز آمده است.
 :Graf, Johnston, 2007)ی دیونوسو  تفاسیر متعددی وجود دارد در خصو  نحوه باز زای .4

 ، ازجمله اینکه:(80 ,78
ترتیب، سسمله اینای درست کرد و بسه سسمله داد. بسه. زئو  از قلب دیونوسو  جوشاندهالف

 واسطه صالاقه از بین رفت.دیونوسو  را دوباره باردار شد و خود به
آوری و سسسپ  در دلفسسی پنهسسان یسسا دفسسن شسسد و جمسسعهایی از بسسدن او توسسسط پلوتسسو . تکسسهب

 صور  او دوباره متولد شد.اینبه
 تپید.که هنوز میها ربود، درحالی. آتنا قلب دیونوسو  را از تیتانج
 . زئو  دیونوسو  را بلعید و سپ  کل جهان از درون او دوباره خلق شد.د
کسه  (Thur3. 4a,b)سسطوره و لسوح تسوری در این ا لازم است به ارتبا  میان این روایست از ا .5

گویسد کسه صسالاقه مربو  به قرن چهارم پیش از میلاد است، پرداخته شسود. در ایسن لسوح روح می
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است. با توجه به اینکه این لوح در گور افرادی یافت شده که زئو  به حیا  جسمانی او پایان داده
معنای چیزی در چارچوب آیین، اسطوره یسا اند، این لابار  باید به شدههمگی در اثر صالاقه کشته

شناسسی های انسانشسد یسا اینکسه بسا یکسی از نسسخههر دو باشد، وگرنه شیوه مرگ آنسان ثبست نمی
هایی به وجود آمده که زئسو  ( بشریت از خاکستر تیتان1مرتبط باشد که بر اسا  آن ) اورفئوسی

معنای پرداختن بهای الامال ناشایستِ خسود ها را با سوزاندنشان م ازا  کرده است و صالاقه به آن
ریزد و این ظاهراً ها بر روی زمین میشوند که خون آنمیای کشتهگونهها به( تیتان2با جان است. )

تکسه شسده بسا هسم مخلسو  های تکهها و انسدام( خون تیتان3کند. )ها را منتفی میسوزانده شدن آن
هسا خود بالاس) مسرگ آنخودیکنسد و صسالاقه بسهمی هسا برخسوردشوند و سپ  صسالاقه بسه آنمی
توان حد  زد که در زمان ای اد الواح توری کدام شود. منابع هر سه نسخه متأخر است و نمینمی
ای کسه در مستن . اسسطوره(Graf, Johnaston.2007: 125-126))ها( موجود بسوده اسست نسخه

زمان با افلاطون و پینسدارو ، اسست برخی هممقاله روایت شد، برگرفته از بسیاری از نویسندگان، 
، فیلسسوف نوافلاطسونی، آن را بسا تغییراتسی مطسرح (Olympidorous)که نسبت به الیمپیسدورو  

شسده از لسوح تسوری و کرده بودند. در این نوشتار، این روایت با توجه به قرابت آن با لابسار  گفته
 ست.مدنظر نگارنده ا اورفئوسی شناسینسخه نخست انسان

6. Cycō| d' (exeptan) barypentheos arga|leoio. 
7. Hōs nyn hēmeis tethnamen cai to men sōma estin hēmin sēma. 

البته ممکن است به لاقیده برخی از مفسران، منظور افلاطون، امپدوکل  بوده باشسد. مسثلاً برنست  .8
(Bernet) ست. او، هم یک فیثاروری و هسم گوید طبق نظر الیمپیدورو ، منظور امپدوکل  امی

راجع بسه مسردی  (493a6-7)گرگیا یک سیسیلی بوده است؛ اما طبق نظر کینگزلی، افلاطون در 
« اسطوره گویی فرزانه»است، بلکه همچنین « احتمالاً سیسیلی یا ایتالیایی»فقط دهد که نهتوضید می
کند. به نظر او، امپسدوکل  یان میدلایلی کافی برای رد نظر الیمپیدورو  ب (Dodds)است. دادز 

پذیرد، زیرا به نظسر یک فیلسوف بوده است، نه گوینده اسطوره که البته کینگزلی این لاقیده را نمی
گو را کنسار های میسان فیلسسوف و اسسطورههای شورمندی و کمتر جدلی، مرزاو، افلاطون در دوره

نبسوده، بلکسه « احتمسالاً سیسسیلی یسا ایتالیسایی»زند؛ اما در این مورد که نزد افلاطون، امپسدوکل  می
و ویلیسسامویت   (Zeller)لاقیسسده اسسست. همچنسسین طبسسق نظسسر تسسسلر ، بسسا دادز همبسسوده« سیسسسیلی»

(Wilamowitz)شده توسط افلاطون، تفسیر بیتی از تیموکرونِ ، این لابار  گفته(Timocreon) 
 Kingsley, 1995: 113-114; (In)شسسالار دربسساره یسسک مسسرد فرزانسسه سیسسسیلی بسسوده اسسست 

Gorgiam. 157.15-17. 
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سست، شسناختی تسا حسدودی شسبیه بسه دیسن اورفئوسینیسز کسه در بحس) فرجام پینسدارو به نظر . 9
روح خسود را از هرگونسه  (estris)بار ها سهبرند. آننیکوکاران در ح ور خدا از زندگی لذ  می

 .(O.2.65-71)روند می (macrōn nasos)اشتباهی پاک کرده و درنهایت به جزایر مبارک 
گویسد شسباهت دارد کسه می منسوناین پایان و آراز دوباره نیز به این سخن سقرا  در دیالوگ  .10
گویند و زمانی دوباره متولد که به آن مردن می»رسد آدمی جاودان است و زمانی به پایان می نف 
 .(81b)« رودشود، اما هرگز از بین نمیمی
گانه دیونوسسو  از تواند دلالت بسر تولسدهای سسهشده در لوح طلا، میبار تناس  گفته این سه .11

( OF. 36ای منتسسب بسه اورفئسو  )، زئو  و پرسفونه داشته باشد کسه در قطعسه(Semelē)سمله 
 آمده است.

12. Nyn ethanes| cai nyn eg|enou, terisolb|ie, amati tōide. 
پرسسفونه بسه زبسان رومسی . (Demeter)ان، باران و تنسدر( و دمتسر النوع آسمدختر زئو  )رب. 13

است که توسسط هساد  دزدیسده و ملکسه دنیسای « نابودگر نور»به معنای  (Proserpina)پروسرپینا 
 .(OH. 18.12-15)شود زیرزمین می

14. Olbie cai macariste, theos d es|ēi anti brotolō. 
هسا بسه بحس) از لالست و نحسوه موجود از السواح طسلا کسه در آنبا توجه به ترجمه و تفسیرهای . 15

آلود بشسر و لسزوم بخشسش منظور پساکی روح، م سازا  لامسل نالاادلانسه و گنساهم ازا  زئو  بسه
 .Pel.a,b. 2; Thur3.4.5.6شسده )پرسفونه و دیونوسسو  بسرای رهسایی روح از تناسس  پرداخته

4a,b .4, 6-7اندوه باستانی پرسفونه به گناه کشتن دیونوسسو  و  (، اکثر محققان بر این باورند که
که در این مقاله آن را بسا اصسطلاح  (Graf, Johnston, 2007: 69)از دست دادن او اشاره دارد 

 ایم.گناه اجدادی بیان کرده

طور کسه در خصو  ارتبا  میان الواح اورفئوسی با دین اورفئوسی لازم به توضید است همان. 16
اند، ارتبا  خاصی بسا اورفئسو  یسا شدههایی که الواح در آن ا کشفگوید اکثر مکانیبرنابه نیز م

ها گاه مشتمل بر اسطوره اورفئو  یا اسناد دیگری هستند کسه بسا ویژگسی ارفیسم دارند، چراکه آن
. روهسد نیسز ایسن السواح را بسه (Bernabé, Cristobal, 2011: 72)اورفئوسسی در ارتبسا  اسست 

. همچنسین بسسیاری از مفسسران ارتبسا  (Rohde, 1925: 417-419)است نسبت داده هااورفئوسی
؛ زیسرا طبسق (Smith, Comparetti, 1882: 117)انسد این الواح را با فیثاروریان کساملاً رد کرده

طسور در پایسان برخسی بینیم. همیننظر برنابه، در این الواح اشارا  به پرسفونه و دیونوسسو  را مسی
براین، جغرافیای ایسن السواح هسم اشساره بسه خشی از نام پرسفونه نیز حک شده است. لالاوهها بلوحه
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 ,Bernabé, Cristobal)دارد، نسه بسه فیثاروریسان  ها بسا دیسن اورفئوسسیارتبا  بسیار نزدیک آن

2011: 69). 
مفسسران  هرچند در خود این الواح نام چشمه فراموشی نیامده، امسا در ایسن نوشسته بسه تبعیست از .17

 ایم.همین نام را آورده

( نسام چشسمه فراموشسی را آورده اسست و از زبسان او بیسان (621a-bجمهسوریافلاطون نیسز در . 18
ها در برند، اما برخلاف نظر اورفئوسیچیز را از یاد میکند که ارواح بعد از نوشیدن از آن، همهمی

 شوند.در هاد ، به این دنیا بازگردانده میالواح، در دیدگاه افلاطون این ارواح بعد از م ازا  
19. Houne c' ameibomenē psychē cata cycla chronoio 

Anthrōpōn zōioisi meterchetai allothen alloes 
Allote men th' hippos, tote ginetai…. 
Allote de probaton, tote d' orneon ainon idesthai 
Allote d' au cyneon te demas phōnē te bareia 
Cai psychrōn ophiōn herpei genos en chthoni diēi. 

به نظر برخی از مفسران، اینکه بدن فانی است و روح در  ا  خود جاودان است، یک آمسوزه . 20
 .(D'olivet, 1975: 32)مصری است که موردتوجه فیثارور  بوده است 

21. Psychē d' athanatos pantōn, ta de sōmata thnēta. 
رو مورد استناد اینآورده شده است و از فایدرو این بخش با توجه به اسطوره روح بالدار در  .22

کند چون باید جرأ  داشته باشد که حقیقت را بگوید، سقرا  خاطرنشان می 247cما بوده که در 
هسا توسسط ویژه چون موضوع او حقیقت است، به شرح حقایق در ورای آسمان و نحوه دیدار آنبه

 پردازد.ارواح می
شسده و او را رهسا از فراموشسی دیوانسه کننسده در شعر اورفئوسی به ستایش الهه حافظسه پرداخته. 23

دهسد... و با ساکن شدن در ارواح انسان فانی، نیروی لاظیم لاقسل فسانی را افسزایش می»اند که دانسته
 .(OH. 77.3-10)« رهاندها را از فراموشی میآن
هسا کوتساه اسست، تنهسا بسه کسه مستن آن Mylo. 2; Reth2. 2; (Thess. 2برخی از الواح )در  .24

( کسه Hip. 2-6; Pet. 1-4; Ent. 4-8;phars. 1-4چشمه حافظه اشاره شده و در برخی دیگسر )
 اند، به ترتیب هر دو چشمه فراموشی و حافظه آمده است.مفصل

25. Dipsai d' eimi adē cai apollymai  

 منافع تعارض
 تعار  منافع ندارم.
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 سپاسگزاری
های جایگساه اسسطورهلانسوان  این مقاله از رسساله دکتسری دفساع شسده در دانشسگاه خساتم تحست

داند از نویسنده مسئول مقاله بر خود لازم می. استخراج شده استشناختی در فلسفه افلاطون فرجام
معماری که این انسب را در ان سام و جناب آقای دکتر محمدرضا بهشتی و سرکار خانم دکتر زهره 
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